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  چكيده

متعال  در نظر نهايي حكمت متعاليه ذات خداي
حقيقت لابشرط مقسمي و وجود و موجود منحصر در 

در اين نگاه، عليت به معناي . همان مصداق است
تجلي و تطور يك حقيقت در ذات خويش است و 

نهايت مبدأ است و  ثمره آن، ظهور تفصيلي كمالات بي
. كثرات جز جلوات و شئونات ذات حق نيستند

ث فيض ملاصدرا براي ربط ميان كثرت و وحدت، بح
از نظر وي ظهور كثرت از . كند منبسط را مطرح مي

وحدت به گونه ظهور يك وجه واحد از حق تعالي 
است كه وحدتش عين كثرت و كثرتش عين وحدت 

كثرات تشكيكي در واقع مراتب و تعينات آن  و است
هايي چون اطلاق، وحدت،  فيض واحدند كه با ويژگي

جايگاه اين  .بساطت و سريان مويد تحقق كثرات است
فيض در حكمت متعاليه، هماهنگ با ديدگاه عرفاي 

به عقيدة وي تمام . متقدم در باب فيض منبسط است
مراتبي كه به عنوان تجلي حق مطرح است، اعم از 

و ثاني، در حيطه فراگيري نفس ) احديت(تعين اول 
به عبارت ديگر، فيض منبسط . گيرند رحماني قرار مي

ورت مندمج در تعين اول ظهور واحدي است به ص
تحقق دارد و پس از آن، اين ظهور مندمج مراتب ديگر 
نظام هستي تا عالم ماده را به اقتضائات هر مرحله 

دهد و در هر مرحله به حسب همان مرتبه  شكل مي
  .يابد ظهور مي
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Abstract 
The nature of sublimated God is “non-

conditional as the source of division” from the 

perspective of Transcendent Philosophy, that 

is the existence and the existent are restricted 

to a same referent. In this view, the meaning of 

the causality, is expressed as manifestation and 

evolution of something in his nature and it 

results in the appearance of the Cause’s 

Infinite perfections. So, multiplicity is nothing 

but manifestations of God’s nature. For the 

sake of connecting the diversity and the unity, 

Mulla Sadra suggested the expanded grace. 

According to him, the appearance of plurality 

from the unity is, in principle, the appearance 

of a divine face whose plurality is His unity. 

The significance of expanded grace in 

Transcendent philosophy is equivalent to that 

of early mystics. In his view, all manifestations 

of God such as first individuation and second 

individuation, whether briefly or at length, are 

in the realm of compassionate breath. 
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 مقدمه

چگونگي پيدايش كثرت و همچنين ربط كثرت به 
وحدت از سـؤالات اساسـي هـر مكتـب فلسـفي      

فيلسوف بر اساس اصـل بـديهي عليـت بـه     . است
دنبال يافتن علت واحدي براي كثرات عـالم مـاده   

هاي گوناگون مبدأ واحد  است و از طريق استدلال
مجردي را براي كل كثرات طولي و عرضـي عـالم   

  . ندك اثبات مي
اي  فيلسوفان مشائي بـر اسـاس مبـاني فلسـفي    

چون تقسيم موجود بـه واجـب و ممكـن، قاعـدة     
الواحد و تفسير عليت به صدور، كيفيـت پيـدايش   

گانـة   كثرت از وحدت را بر اساس نظرية عقول ده
ــولي  ــك(ط ــن: ن ــينا،  اب و ) 247-243/ 3: 1375س

فيلسوفان اشراقي با توجه به تقسيم موجودات بـه  
ظلمت، قاعدة الواحـد و تفسـير عليـت بـه     نور و 

فيضان اين مسئله را بر اساس نظرية فيض و نظـام  
/ 2: 1331سـهروردي،  : نك(انوار طولي و عرضي 

ملاصدرا نيز بـر اسـاس   . اند تبيين كرده) 137-147
: 1423شيرازي، : نك(اي چون اصالت وجود  مباني

و ) 391/ 1: همــان: نــك(، مجعوليــت )64-65/ 1
بـراي  ) 408-407/ 1: همـان : نك(ود تشكيك وج

توجيه كثرات عالم، نخست نظام تشكيكي را ارائه 
ــي ــر دو    م ــرت ه ــدت و كث ــه در آن وح ــد ك ده

اند، وحدت علت حقيقـي كثـرت اسـت و     حقيقي
: همـان : نك(گردند  كثرات نهايتاً به وحدت باز مي

وي در اين نظام كيفيـت ايجـاد   ). 137، 90-92/ 1
اني مشهور، گـاه بـه شـكل    كثرت را با توجه به مب

ــائي  ــك(مش ــو، : ن ــو، 245: 1388هم : 1378؛ هم
همـو،  : نـك (و گاه به شـكل اشـراقي   ) 289-292

در ايـن نگـاه از   . كنـد  ترسيم مـي ) 61-64: 1358
واجب الوجود كه بالاترين موجود در عالم هسـتي  

منزلة اولين مخلوق يـا فـيض صـادر     است، عقل به
عرضـي بـا    شود و سپس سلسلة عقول طولي و مي

توجه جهات مختلـف پديدآمـده در عقـول و بـه     
دنبــال آن عــالم مثــال و نهايتــاً عــالم مــاده ايجــاد 

اي كه مراتب بالاتر سمت عليت  شوند، به گونه مي

بر مراتب مادون را دارند و واجب تعالي نيز علـت  
  . بعيد و با واسطة كثرات است

اما اين ديدگاه نظـر نهـايي وي دربـارة نظـام     
او با توجـه  . ربط كثرت به وحدت نيست عالم و

هاي عرفاني و ارائة مباني جديدي چون  به آموزه
/ 2: 1423همـو،  : نـك (وحدت شخصي وجـود  

: نـك (و تفسير صدور به ظهـور و تجلـي   ) 235
ــو،  ــط  )172: 1388هم ــدي از رب ــير جدي ، تفس

كثرت به وحدت و ارتباط حـق تعـالي بـا عـالم     
  . دهد ارائه مي

د و وحدت منحصـر در يـك   در اين نگاه وجو
مصداق حقيقي يعني حق تعـالي اسـت و كثـرات    

اند، يعني چيزي جز مظـاهر و جلـوات آن    اعتباري
ها بـا يـك تجلـي او     وجود يگانه نيستند و همة آن

اند و ديگـر سـخن از دوئيـت علـت و      ظاهر شده
در اين صـورت  . معلول، واسطه، غير و بعد نيست
ين و مسـتقل از  مراتب هستي به شكل عوالمي متبا

يكديگر نيستند، بلكه يـك نـوع وحـدت بـر كـل      
وحـدت  «مراتب هستي حاكم اسـت كـه از آن بـه    

ــا » اطلاقــي ســعي تعبيــر » انبســاطي ســرياني«و ي
در نتيجــه ). 82: 1383ســليماني، : نــك(شــود  مــي

مراتب تشكيكي مراتب ظهـورِ واحـد حـق تعـالي     
هستند و آن ظهور واحد چيزي جـز شـأن خـداي    

يســت و اســتقلالي در طــول و عــرض او متعــال ن
ملاصدرا اين ظهور را كـه اولـين و آخـرين    . ندارد

» فيض منبسط«تجلي حق تعالي است به تبع عرفا، 
: 1423شـيرازي،  : نـك (نامد  مي» نفس رحماني«و 
و كيفيت ايجاد كثرت و رابطة كثـرت بـا   ) 267/ 2

در نتيجـه  . كنـد  وحدت را به واسطة آن تبيين مـي 
شـناختي خاصـي در    جايگـاه هسـتي  فيض منبسط 

در ايـن مقالـه، بـا توجـه بـه      . حكمت متعاليه دارد
نظريات نهايي ملاصدرا، اصل عليت، ذات خـداي  
ــاه و   ــرت و جايگ ــدايش كث ــونگي پي ــال، چگ متع

هاي فـيض منبسـط در حكمـت متعاليـه را      ويژگي
  . كنيم بررسي مي
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  عليت در حكمت متعاليه -1
ئلة كثـرت و امـر   تحليل مسئلة عليت در تبيـين مس ـ 

شـود تـأثيري    نخستي كه از ذات واجب صـادر مـي  
به نظر ملاصدرا در عليت خداوند تصوير . مهم دارد

كنندة فـيض و مغـاير بـا عطـا و      معلولي كه دريافت
كننـدة   فيض باشد غير ممكن اسـت، زيـرا دريافـت   

فيض قبل از عطا هيچ واقعيتي ندارد تا طرف اضافه 
ب حقيقتـي جـز فـيض    باشد، بنابراين معلـول واج ـ 

خداوند ندارد و در نتيجه به صورت شأن يـا وجـه   
بودن مبـدأ   آيد و در صورتي كه نامتناهي فاعل درمي

اثبات شود مجالي براي توهم موجودبـودن وجهـي   
شـود، زيـرا وجـود     كه معلـول آن اسـت پيـدا نمـي    

نامتناهي واجـب فرصـتي بـراي موجودشـدن چيـز      
آنچه وجـه علـت    گذارد و در نتيجه ديگر باقي نمي

: نـك (است چيزي جز مظهر و آية آن نخواهد بـود  
  ).72- 71/ 2: 1375جوادي آملي، 

ملاصدرا در موارد متعددي به وحـدت وجـود   
تصريح كرده است و در نتيجه عليت را بـه تجلـي   

به تعبيـر  . كند يا تطور مبدأ در ذات خود تفسير مي
وي، واجب تعالي اصل همه چيز و ماسواي او در 

فــروع اوينــد و همچنــين او نــور قيــومي و  حكــم
ماسواي او در حكم اشراقات و وجوه او و ماهيات 

شــيرازي، : نــك(اظــلال و ســاية اشــراقات اوينــد 
وي بعد از اثبـات دو طـرف قاعـدة    ). 160: 1388
الان «: فرمايـد  الحقيقه در نظر نهايي خود مـي  بسيط

حق آشكار شد و خورشيد حقيقت طلـوع كـرد و   
ه تمام آنچه اسم وجود بر آن اطـلاق  آشكار شد ك

شود، در واقع چيزي جز شأني از شئون واحـد   مي
هـاي نورالانـوار نيسـت و     قيوم و تابشي از تـابش 

آنچه ما در نظر اوليه و بر حسب وضع و اصطلاح 
ناميديم الان بر اساس نظـر حـق    علت و معلول مي

شود اصـل اسـت و    گوييم آنچه علت ناميده مي مي
جز شأني از شئون وي نيسـت و در   معلول چيزي

نتيجه عليت و تأثير به تطور علت در ذات خودش 
گردد و به معني افاضـة   و تفنن او به فنونش بازمي

وجود يا انفصال و جداشدن چيزي منفصل الهويـه  
كـه حلـول و اتحـادي لازم     از او نيست، بدون اين

آيد، زيرا حلول و اتحاد فرع بر اثنينيت و دوگانگي 
  ).172: همان(» ي استواقع

در نتيجه وي فاعليت حـق تعـالي را بـه نحـو     
داند، بلكه او را  خلق، صدور، اشراق و فيضان نمي
ــالتجلي و بالعشــقي مــي  ــل ب ــة   فاع ــه هم ــد ك دان

هـاي ذات و وجهـي از    االله تابشي از تـابش  ماسوي
وجوه اويند و او محقق الحقايق و اصل همه چيـز  

هو الأول و «ون وي عباراتي چ ـ). همان: نك(است 
يا هـو، يـا   «و ) 3: حديد(» الآخر و الظاهر و الباطن

را مؤيد ديـدگاه خـود   » من هو، يا من لا هو إلا هو
 اسـفار و در ) 53: 1363شـيرازي،  : نـك (دانـد   مي

وحدت شخصـي وجـود را بـر اسـاس تـدقيق در      
حقيقت علت و معلول و اثبات عين الربطي معلول 

با توجه به اصالت وي . به علت برهاني كرده است
بودن رابطة علت و معلول، عليت  وجود و وجودي

را عين ذات علت و معلوليت را كه عبارت ديگـر  
آن نيازمندي و فقر است عين ذات معلول دانسـته  
است، زيرا اگر معلول عبـارت باشـد از ذاتـي كـه     
داراي وصف نيازمندي است ذات او از اين وصف 

نيـاز از   مستقل و بي ماند و در نتيجه بايد بيرون مي
نيـازي و معلوليـت بـا     علت باشد در حالي كه بـي 

وي بر اساس عينيت فقر . شوند يكديگر جمع نمي
گيـرد آنچـه معلـول ناميـده      و معلوليت نتيجه مـي 

شود هويتي مبـاين و مسـتقل از علـت مفـيض      مي
اي كـه عقـل حتـي     خود نخواهد داشت، به گونـه 

ــار ن  نمــي ــد در ظــرف لحــاظ و اعتب ــز آن را توان ي
نظر از علت لحاظ كند، در نتيجه چيزي جز  صرف

شــأن، وجــه و فــرع علــت نخواهــد بــود و هــيچ 
. استقلال و موجوديتي در مقابل آن نخواهد داشت

كه كـل عـالم هسـتي     بر اين اساس، با توجه به اين
معلول خداي متعال است، ايـن نتيجـه بـه دسـت     

آيد كه در كـل عـالم هسـتي تنهـا يـك وجـود        مي
ود است و باقي هر چه هست شئون، وجـوه،  موج

/ 2: 1423همو، : نك(اطوار و تجليات ذات اوست 
كند وجود و  وي در نهايت تصريح مي). 243-245
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موجود منحصر در يـك حقيقـت شخصـي واحـد     
است و هيچ شريكي براي او در موجوديت و هيچ 
دومي براي او نيست و هر آنچـه در عـالم غيـر از    

آيـد ظهـورات ذات و    ر مـي واجب الوجود بـه نظ ـ 
تجليات صفات اوست و به تصريح عرفا آنچه بـه  

شـود نسـبت بـه او     االله يا عالم گفته مـي  آن ماسوي
: نـك (مانند ظل و سايه نسبت بـه شـخص اسـت    

  ).238/ 2: همان
عنـوان   در نتيجه خداوند كه در فلسفة رايج بـه 
عنوان  علت مطرح است در مرحلة پاياني فلسفه به

شود و با هر موجودي از  شأن مطرح ميمتطور و مت
جوادي آملي، : نك(راه تشأن يا ظهور ارتباط دارد 

بر اساس وحدت شخصـي وجـود   ). 37/ 2: 1375
وحدت حقيقـي وصـف ذاتـي وجـود اسـت كـه       
اختصاص بـه حـق تعـالي دارد و كثـرت وصـف      

ــورات اوســت  ــك(ظه و ) 16: 1375قيصــري، : ن
به معنـاي  بودن كثرات به تصريح ملاصدرا  اعتباري
/ 2: 1423شـيرازي،  : نك(ها نيست  بودن آن موهوم

، بلكه به اين معناست كـه كثـرات كـه    )260-263
اند ذاتشـان آينگـي اسـت، نـه      مظاهر خداي متعال

كه هويتي غير از آينگي داشته باشـند و آينگـي    اين
). 291/ 2: همـان : نـك (ها عارض شده باشد  بر آن

. اي صادق دارنداند كه نم كثرات مانند صور مرآتي
بــدين ترتيــب بــا اعتقــاد بــه وحــدت شخصــي و 

ــاري ــوي  اعتب ــودن ماس ــته   ب ــزي از آن كاس االله چي
ترشدن كثـرت آنچـه از    كه با رقيق شود جز آن نمي

حقيقت هست به صاحب آن، كـه همـان وحـدت    
جا كه براي كثـرت   شود تا آن است، ارجاع داده مي

لي، جوادي آم: نك(ماند  چيزي جز مجاز باقي نمي
الفقر «به تعبير حكيم سبزواري ). 220-224: 1372

ــو االله ــم فه ــه ). 263/ 2: 1423ســبزواري، (» اذا ت ب
عبارت ديگر، هنگامي كه فقر تمام شود، يعني هيچ 
جهــت اســتقلالي بــراي كثــرات بــاقي نمانــد، بــه 

اي كه فقر و ربط تام باشند نه فقير و مربوط،  گونه
اليـه   بـوط هويت و حقيقتي جز هويـت اصـل و مر  

خويش نخواهند داشت و جز به صـورت ظهـور،   

بـر ايـن   . وجه و شأن او قابل تصور نخواهند بـود 
توان حملي از نوع حمل ظـاهر و مظهـر    اساس مي

-101/ 6: 1423شــيرازي، : نــك(را مطــرح كــرد 
جا نه تنها به معنـي   در نتيجه اعتباري در اين). 102
تـر از   يمراتب حقيق پوچ بودن نيست، بلكه به و هيچ

كثــرات را بــه فقــر و عــدم، . هــر حقيقتــي اســت
ــدوم     ــه مع ــا نيســت ك ــن معن ــه اي ــيركردن ب تفس

اند، بلكه به معناي خوديـت اسـتقلالي و از    محض
مدار كثرات  در نگاه عليت. خود هيچ نداشتن است

فقيرند، نه فقر و در عين حال كه به خدا نيازمندند، 
ا در اين شوند، ام موجوداتي در طول او انگاشته مي

نگاه كثرات ربط و فقرند و در قبال خـداي متعـال   
شوند و بساط طـول و   وجود يا موجود ناميده نمي
به عبارت ديگر، كثرات . عرض برچيده شده است

نفسـه   هـا را فـي   نفسه، اگـر بتـوان آن   در اعتبار في
اند نه به اعتبار استناد به او و چون  لحاظ كرد، هيچ

و ندارنــد جــز او حيثيــت ديگــري جــز ربــط بــه ا
در اين بحـث، مسـئلة حـائز اهميـت ايـن      . نيستند

است كه موضوع وحدت شخصي وجـود يـا ذات   
يــك از  واجــب تعــالي در حكمــت متعاليــه كــدام

  اعتبارات وجود است؟
  

  اعتبارات وجود -1-1
اين بحث كاملاً ناظر به حقيقـت خـارجي وجـود    

ايـن اعتبـارات   . است و هرگز جنبـة ذهنـي نـدارد   
مشير به حقيقت لاتعين هستي اسـت و از   عناويني

جـوادي  : نـك (قبيل اعتبارات ذهني صرف نيست 
شايان ذكر است كـه  ). 539، 101/ 2: 1375آملي، 

درنظرگرفتن اعتبـارات مختلـف بـه معنـاي تعـدد      
وجود نيست، بلكه در واقع يك چيز اسـت كـه از   
يك حيث حقيقت وجود اسـت و از حيـث ديگـر    

بـه عبـارت ديگـر، يـك      .كمالات و تعينات وجود
چيز بيش نيست و همان يكي در يك اعتبار، مطلق 
است از همه جهات حتي قيد اطـلاق و در اعتبـار   
ديگر مطلق است، امـا مقيـد بـه قيـد اطـلاق و از      

در نتيجه سه چيـز نيسـت،   . حيث ديگر مقيد است
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تــوان بــراي آن  بلكــه يــك وجــود اســت كــه مــي
و ايـن   اعتبارات حقيقـي و واقعـي متعـدد داشـت    

اعتبارات صرفاً اعتبـارات معتبـر نيسـت، بلكـه آن     
گانـه را دارد، يعنـي    حقيقت خودش اعتبارات سـه 

نگـرد از حيـث ذات، گـاهي بـه      گاهي به خود مي
نگرد از حيث صـفات و گـاهي بـه خـود      خود مي

  :اند از اين اعتبارات عبارت. نگرد از حيث افعال مي
ت اعتبار لابشرط مقسمي كه عبـارت اس ـ ) الف

از حقيقت وجود به شرط نداشتن هيچ قيدي حتي 
قيد اطلاق، يعني حقيقتي نامتناهي كه همه چيـز از  

شود، حتي قيد اطلاق و لابشرطيت و  آن سلب مي
ايـن  . شوند ها به او منتهي مي همه مقيدات و مطلق

اعتبار ذات خداي متعال در عرفان و داراي اطلاق، 
و هاضـم  وحدت و بساطتي است كه مقابل نـدارد  
قيـدي   بي همه چيز است و اطلاق مقسمي هم بيان

منزلـة قيـدي بـراي او مطـرح      كه بـه  اوست، نه اين
الغيـوب،   اين حقيقت با عناويني چون غيـب . باشد

لـه و لارسـم ناميـده     مجهول مطلـق، مقـام لااسـم   
شـود كـه همـه عنـاويني مشـيرند و حـاكي از        مي

، 24-22: 1372آشتياني، : نك(چگونگي او نيستند 
  ؛)25: 1372؛ جوادي آملي، 45

لا كه عبارت است از حقيقت  اعتبار بشرط) ب
ايـن  . كه چيزي با او اخذ نشـود  وجود به شرط آن

اعتبار مقام احديت است كه همة صفات و اسـماء  
و  حقيقـة الحقـايق  الجمـع،   جمع . اند در آن مستهلك

بـه عبـارت ديگـر،    . عماء از ديگر عناوين آن اسـت 
لا، يعني بشـرط عـدم كمـالات     شرطحقيقت وجود ب

در ايـن  . تفصيلي در حالي كه متمـايز از هـم باشـند   
ديگر  شود، كمالات ممتاز از يك اعتبار آنچه سلب مي

: 1375قيصـري،  : نك(و به تبع كثرت مفهومي است 
اين مقام كه نزد عرفا اولـين تعـين حـق تعـالي     ). 22

  است نزد فلاسفه حقيقت واجب است؛
شـيء كـه عبـارت اسـت از      اعتبار بشـرط ) ج

حقيقت وجود بشرط همة اسماي حسني و صفات 
اين اعتبار مرتبة واحديت و مقـام جمـع نـام    . حق
در اين مقام كمالات متمايز و كثرت مفهومي . دارد

: نـك (انـد   راه دارد و همة حقـايق در آن مجتمـع  
، البته اگر مراد از شيء در اين اعتبار قيـود  )همان

د، مصـــداق آن جزئـــي و شـــرط خـــاص باشـــ
جوادي آملـي،  : نك(وجودهاي مقيد خواهد بود 

  ؛)535/ 2: 1375
اعتبار لابشرط قسمي كـه عبـارت اسـت از    ) د

حقيقتي كه مقيد به قيد عموم اسـت و هويـت آن   
فنـاري،  : نـك (سريان و عموميت خـارجي اسـت   

به عبـارت ديگـر، هويـت وجـودي     ). 333: 1374
و سريان چنين حقيقتي جز شمول بر تمام تعينات 

كه نسبت بـه   رغم اين اين اعتبار به. ها نيست در آن
لا و بشرط شيء لابشرط اسـت، امـا    دو قيد بشرط

به جهت مقيدبودنش به قيد عموم و سريان غير از 
: 1375جوادي آملـي،  : نك(لابشرط مقسمي است 

و در كتب عرفـاني بـه عنـاوين مختلفـي     ) 551/ 2
سـاري،  چون نفس رحماني، خزانة جـامع، تجلـي   

ــده شــده اســت   ــام نامي رق منشــور و رحمــت ع
  ).361: 1374فناري، (

تا وقتي كه فلسفه با نفـي كثـرت تبـايني و بـر     
مدار وحدت تشكيكي وجود مشي كند ناگزير بـه  

لا  گانة هستي به لابشرط قسمي و بشـرط  تقسيم سه
مانـد و از اذعـان بـه     مي  و بشرط شيء وفادار باقي

در اين . ماند باز مي واقعيت وجود لابشرط مقسمي
لا خواهـد   فرض ذات واجب همان وجـود بشـرط  

بود و وجود لابشـرط همـان فيضـي اسـت كـه از      
مرتبة واحديت آغاز شده و همة موجـودات مقيـد   

جوادي : نك(گيرد  را زير پوشش و احاطة خود مي
  ). 103-102/ 2: 1375آملي، 
  

  ذات خداوند در حكمت متعاليه -1-2
صـدرا در بـاب ذات خـداي    برخي از عبـارات ملا 

لا  متعال متناسب با مقام احديت يـا وجـود بشـرط   
هـايي را   ها و نيز صـراحت  توان اشاره است، اما مي
بودن وجود خداي متعـال در آثـار وي    در لابشرط

كنـد   او در بحث وجدان وجود تصريح مـي . يافت
: نـك (كه حقيقت وجود نه مطلق است و نه مقيـد  
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ــيرازي،  ــوع  و ه) 135: 1388ش ــين در موض مچن
حكمت براي اثبات اين مطلب كه مبادي وجودات 

گويد وجود بمـا   در واقع همان لواحق وجودند مي
هو وجود نه مقيد و متقوم به مبدئيت اسـت و نـه   
متقوم و مقيد به داراي مبدأ و معلول بـودن، بلكـه   

اي اسـت   مبدأ يا داراي مبدأ بودن از عوارض ذاتيه
شـود، زيـرا چيـزي     مي واسطه عارض بر آن كه بي
تر از وجود نيست كه اين قيود را بر او عارض  عام

شدن براي اين قيود  كند و به علاوه او در معروض
: همـان : نـك (شدن نـدارد   نياز به طبيعي يا تعليمي

ــود را   ). 143 ــت وج ــارات وي حقيق ــن عب در اي
لابشرط از اطلاق و تقييد و علت و معلـول بـودن   

وجـود  (ه خـداي فلسـفه   دانسته است، در حالي ك
 .مقيد به قيد اطلاق و مبدئيت است) لا بشرط

در واقع همان طور كه تشكيك وجـود ديـدگاه   
كردن  نهايي وي نيست و بحثي مقدماتي براي مطرح

لا  وحــدت شخصــي وجــود اســت، وجــود بشــرط
دانستن خداي متعال نيز ديدگاه نهايي وي نيسـت و  

الم وحدت شخصي ما را به حقيقت لابشـرط در ع ـ 
به عبارت ديگر، اعتقاد به حقيقـت  . رساند هستي مي

لابشرط مقسمي از لوازم اعتقاد به وحدت شخصـي  
اي كـه بـدون اعتقـاد بـه آن      وجود است، بـه گونـه  

  .ترسيم وحدت شخصي وجود ممكن نيست
به تعبيـر شـارحان حكمـت متعاليـه آنچـه در      

شود وجود  تشكيك مرتبة اعلاي وجود خوانده مي
كه اعلـي المراتـب بـوده و حـد آن      لا است بشرط

نفي حد از وجود به دو گونه . حدي است همان بي
ــه المحمــول   ــه معدول متصــور اســت يكــي موجب

و ديگري به نحـو سـالبه   ) خداوند نامحدود است(
نفـي حـد در   ). خداونـد محـدود نيسـت   (محصله 

لا به نحو موجبه معدوله اسـت، زيـرا    وجود بشرط
شكيك آن سازگار سلب تحصيلي حد از وجود با ت

نيست، اما اين سخن مختار نهايي حكمت متعاليـه  
نيست، زيرا پس از طي مراتب وجود و توجـه بـه   

حـدي   شـود كـه بـي    حقيقت واجـب دانسـته مـي   

منزلة ايجاب عدولي حد واجب باشد،  تواند به نمي
بلكه سلب حد از آن به نحو سلب تحصيلي است 

ضـيح  در تو). 364/ 1: 1375جوادي آملـي،  : نك(
توان گفت در نفي حد بـه صـورت    اين عبارت مي

منزلـة مراتـب    موجبة معدوله ما ساير مراتب را بـه 
ايم، اما در نفي حـد بـه    محدود در طول او پذيرفته

صورت سالبة محصله جا براي هيچ موجـودي در  
  . ماند طول و عرض وي باقي نمي

كه ملاصدرا اولين فيض خـداي   با توجه به اين
دانـد كـه مقيـد بـه قيـد       د مطلقي ميمتعال را وجو
، ضرورتاً )189: 1388شيرازي، : نك(سريان است 

بايد مبدأ اين فيض را مطلق از هـر قيـدي بدانـد،    
زيرا مقيد مسبوق به مطلق است، در نتيجـه وقتـي   
مظهرْ وجود مطلق بود مظهرِ آن بايـد فـوق مطلـق    

كنـد اولـين    بر اين اساس، وي تصـريح مـي  . باشد
جود، وجود صرف و حقيقت مطلق بـدون  اعتبار و

هيچ قيدي است كه عرفا از آن به هويـت غيبيـه و   
كنند و اين حقيقت هيچ تعين و  غيب مطلق ياد مي

اسم و رسـمي نـدارد و هرگـز متعلـق معرفـت و      
او پـيش از همـه تعينـات و    . گيرد ادراك قرار نمي

مجهول مطلقي است كـه جـز بـه وسـيلة لـوازم و      
شود و مقيد به هيچ قيدي حتي  آثارش شناخته نمي

هـا مسـتلزم سـلب     قيد اطلاق نيست و اين سلب
همة اوصاف و احكـام از كنـه ذات اوسـت و او    

ها نيـز مقيـد نيسـت     حتي به قيد سلب اين سلب
 اسفاروي فصولي را در ). 267- 266: همان: نك(

به رفع ابهام و پرهيز از خلط ميان اعتبار لابشرط 
اختصـاص  ) يض اوف ـ(و قسـمي  ) ذات(مقسمي 

دهد  و اين نشان مي) 269- 271: همان: نك(داده 
كاملاً به لابشرط مقسمي معتقـد بـوده اسـت، در    
نتيجه لابشرط مقسـمي را ذات واجـب، لابشـرط    

لا را مقـام احـديت و    قسمي را فيض او و بشرط
جـوادي  : نك(داند  بشرط شيء را وجود مقيد مي

  ).101/ 2: 1375آملي، 
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  ظهور ذات حق اولين تجلي و -2
تاكنون گفته شد كه در حكمـت متعاليـه موضـوع    
وحــدت شخصــي، حقيقــت لابشــرط مقســمي و  
وجود و موجود منحصـر در آن مصـداق اسـت و    

شـود ظهـورات آن حقيقـت     آنچه كثرت ناميده مي
مانـد   بر اين اساس جاي اين سؤال باقي مـي . است

توان اين شـئون كثيـر را بـه ذات خـدا      چگونه مي
اي كه هيچ خللي بـه وحـدانيت    به گونهنسبت داد 

  او وارد نشود؟ 
ملاصدرا بـراي ربـط ميـان وحـدت و كثـرت      

كنـد، زيـرا او    را مطـرح مـي  » فيض منبسط«بحث 
 پذيرد، در نتيجه ء را نميدر اشيا حقوجود سريان 

واحـد و   وجـود ، براي سـريان ذات در ظهـورات  
كه در همه چيـز  پذيرد  ميمطلق به اطلاق سعي را 

كثرات آن  ةعاملي است كه به واسطان دارد و ريس
-268/ 2: 1423شـيرازي،  : نـك ( يابنـد  مـي  ظهور
كه در نحوة پيدايش كثرت از  با توجه به اين). 269

اي دارد،  كننـده  وحدت، صادر نخست نقش تعيـين 
وي در ابتدا به شيوة حكما و با اسـتفاده از قاعـدة   

عقل  كند و آن را الواحد صادر نخست را تبيين مي
كند، اما در نهايت با تـدقيق در حقيقـت    معرفي مي

خوانـد و   معلول، صادر نخست را شأن واجب مـي 
» نفـس رحمـاني  «و » فيض منبسط«از آن با عنوان 

در نتيجه در حكمت متعاليـه بـه جـاي    . كند ياد مي
استفاده از تعبير صادر نخست بايد از عنوان اولـين  

  .ظهور يا شأن استفاده كرد
ديگـر ايـن اسـت كـه در حكمـت       نكتة مهـم 
در صادر نخست، اولي نيست » اول«صدرايي واژة 

: نـك (در برابر آن قرار گيـرد  ... كه ثاني و ثالث و 
، در نتيجه حق تعالي فقط يـك  )240: 1363همو، 

جلوة بسيط دارد كـه سراسـر هسـتي را فراگرفتـه     
شود و دوم  است و به ظهور او كل ماسوا ظاهر مي

كـه وي از   با توجه بـه ايـن  . نا ندارددر مقابل او مع
اصــطلاحات عرفــاني اســتفاده كــرده و در مــوارد 
متعددي عبارات عرفا را شرح داده است، بـه نظـر   

رسد نخسـت بايـد جايگـاه فـيض منبسـط در       مي

عرفان روشن شود و بعد اين نكته بررسي شود كه 
آيا فـيض منبسـط در حكمـت متعاليـه بـا عرفـان       

  منطبق است يا خير؟
 

  اشاره به جايگاه فيض منبسط در عرفان -3
به اشاره گذشت كه ذات خداي متعال در نزد عرفا 
حقيقت لابشرط مقسمي است و اين حقيقت نهان 

جـا كـه وجـود     از آن. داراي ظهور و تجلي اسـت 
سنخيت ميان ظاهر و ظهور او ضروري اسـت، بـا   

كـه ظـاهر لابشـرط مقسـمي و داراي      توجه به اين
وحــدت محــض اســت و بــه  اطــلاق، بســاطت و

تر كه با مقام لابشـرط مقسـمي نيـز     عبارت درست
هماهنگ باشد فوق مطلق، فـوق بسـاطت و فـوق    
وحدت اسـت، ظهـور بلاواسـطة او نيـز بايـد در      
نهايت اطلاق، بساطت و وحدت باشد و بيشـترين  

به همين جهـت در  . شباهت را به ذات داشته باشد
جنـدي،  هاي دقيق عرفـايي چـون قونـوي،     ديدگاه

تركه اولين ظهور حقْ حقيقتي مطلـق   فرغاني و ابن
و لابشرط است كه تفاوتش با ذات حـق فقـط در   
مقيدبودن بـه قيـد سـريان و عموميـت اسـت كـه       

ــه آن لابشــرط قســمي مــي  ــد و  اصــطلاحاً ب گوين
نفـس  «، »فـيض منبسـط  «معتقدند ايـن ظهـور كـه    

نام دارد، همة مراتـب  » به حق مخلوق«و » رحماني
حق اعم از تجليات ذاتي و فعلي را شامل تجليات 

اي واحد  به عبارت ديگر، حق تعالي جلوه. شود مي
دارد كه اولين و آخرين ظهور اوست و بـه جهـت   

بــودنش بــه صــورت تعينــات  لابشــرط و ســرياني
آيد و گسترة آن از احديت تا عالم   گوناگون در مي
؛ 293: 1360تركـه،   ابن: نك(شود  ماده را شامل مي

  ).68: 1381؛ جندي، 371-370: 1374ري، فنا
به عبارت ديگر، تفاوت ذات و اولين ظهـور او  
در اين است كه هويت نفس رحماني همان اطلاق 
و سريان وجودي اسـت، امـا مقـام ذات در مرتبـة     
فوق سريان قرار دارد و سـريان و اطـلاق قسـمي    

در نتيجـه، از نظـر   . اي از جلوات وي اسـت  جلوه
مثابـة تجلـي حـق مطـرح      بي كه بـه ها همة مرات آن
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است، همگي در حيطـة فراگيـري نفـس رحمـاني     
اين ديدگاه بر اين مبنا استوار اسـت  . گيرد قرار مي

كنـد بـه    گـري مـي   كه حق تعالي وقتي قصد جلوه
اي واحـد دارد   حكم وحدت اطلاقي خويش جلوه

و همان يك جلوه است كه در مراحل مختلف بـه  
نخست به صـورت   آيد، هاي مختلف درمي صورت

طـور تـا عـالم     تعين اول، سپس تعين ثاني و همين
به عبارت ). 541-540: 1388پناه،  يزدان: نك(ماده 

ديگر، فيض منبسط در عرفان شامل همة حضرات 
شـود، يعنـي ظهـور واحـدي اسـت بـه        خمس مي

صورت مندمج در تعين اول تحقق دارد و پـس از  
د شـده و  آن، اين ظهور مندمج و نَفَس فشـرده آزا 

مراتــب ديگــر نظــام هســتي تــا عــالم مــاده را بــه 
دهد و در هر مرحله  اقتضائات هر مرحله شكل مي
تركه،  ابن: نك(يابد  به حسب همان مرتبه ظهور مي

1360 :147.(  
البته در ميان عرفا اختلافاتي نيز دربارة جايگـاه  

ــه چشــم مــي  خــورد و بســياري  فــيض منبســط ب
قــت واحــدي بــرخلاف آنچــه گذشــت آن را حقي

دانند كه فقط در ساحت تعينات خلقي سـريان   مي
دارد، يعنـــي جايگـــاه آن را پـــس از تعـــين ثـــاني 

اي  دانند، به گونه و آغاز تعينات خلقي مي) واحديت(
كـه گســترة آن از عقـل اول تــا عـالم مــاده را دربــر    

به تعبير قيصري، فيض منبسط مرتبة سوم از . گيرد مي
است كه حق تعـالي   كتب الهي و مقام فيض مقدس

به تجلي ايجادي و كلمـة كـن وجـودي و رحمـت     
واسعة خود در اين موطن تجلي كرده است و مرتبـة  
ظهور عيني و خارجي حضرت حـق اسـت و سـاير    
مراتــب از عقــل اول تــا هيــولا مراتــب ظهــور ايــن 

  ).459- 458: 1372آشتياني، : نك(اند  مرتبه
نظر رايج فلاسفه در بـاب وجـود منبسـط نيـز     

مين ديدگاه است و اكثراً مبدأ اين فيض را وجود ه
لا و گسترة آن را نيز در محدودة مخلوقـات   بشرط

رسـد   گيرند، اما به نظر مي خداي متعال در نظر مي
اين سخن كـه لابشـرط قسـمي، تنهـا لابشـرط از      

لا  تعينات ممكنات اسـت و شـامل وجـود بشـرط    

د، آي شود، صرفاً از تعبير لابشرط قسمي برنمي نمي
بلكه همان طور كه در اعتبارات وجود گذشت اين 

لا و بشرط شيء نيز لابشرط  اعتبار نسبت به بشرط
به عبارت ديگر، وجـود لابشـرط كـه فقـط     . است

تـر و   مقيد به قيـد سـريان اسـت، حـوزة گسـترده     
لا كه مقيد به يك قيد  تري دارد نسبت به بشرط عام

گـر  ا. و بشرط شيء كه مقيد به هزاران قيـد اسـت  
مقصود اين باشد، بايد قيود ديگري را نيز بـه ايـن   
. اعتبار افـزود و تعبيـر ديگـري بـراي آن برگزيـد     

منزلة واحدي كه بـه شـرط    چنانچه برخي از آن به
هـا   همة اشياء باشد و در عين حال مقيد به قيود آن

/ 2: 1375جـوادي آملـي،   : نك(كنند  نباشد ياد مي
اعتبـاري بـه   در اين صورت ناميـدن چنـين   ). 535

لابشرط قسمي چندان دقيق نيست، بلكه در واقـع  
همان مرتبة واحديت يا اعتبار بشرط شـيء اسـت   

  .كه ظهور تفصيلي يافته است
عرفا براي فهم بهتـر نفـس رحمـاني آن را بـه     
نفَس انساني و پيدايش حـروف و كلمـات تشـبيه    

. گيرنـد  كنند و براي آن سه مرتبـه در نظـر مـي    مي
مقــام احــديت و اســتهلاك كثــرات مرتبــة اول آن 

اي اسـت كـه نفـَس در     است، اين مقام مانند مرتبه
سينة متنفس حبس است و هيچ ظهـور و بـروزي   
ندارد، مرتبة دوم آن مقام الوهيـت اسـت و ماننـد    

اي است كه نفـَس در مجـاري صـوتي قـرار      مرتبه
گرفته است، اما هنوز به شكل حـروف و كلمـات   

آن مقام كثرات تفصـيلي  آشكار نشده و مرتبة سوم 
اي است كه نفَس كـاملاً و بـه    است كه مانند مرتبه

تفصيل در قالب حـروف و كلمـات آشـكار شـده     
  ). 371-370: 1374فناري، : نك(است 

كـه برخـي از عرفـا     به عقيدة برخي علت ايـن 
نفس رحمـاني را فقـط در مرحلـة آغـاز تعينـات      

كننـد همـين اسـت كـه صـورت       خلقي معنـا مـي  
بالفعل و واقعي آن ناظر به همـين مرحلـه    امتدادي

است و حالت نفَسي مشهود فقـط در ايـن مـوطن    
گـاه از   دهد، در حالي كه باطن شيء هـيچ  روي مي

ظاهر آن جدا نيست و چون باطن نفَس رحماني و 
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حالت اندماجي آن در تعين اول هست و همان در 
يابـد، بايـد    تعين ثاني و تعينات ديگـر سـريان مـي   

را نيز در حيطة نفس رحمـاني شـمرد و    تعين اول
: نـك (جـا دانسـت    شروع نفـس رحمـاني را از آن  

  ). 316: 1390نژاد،  اميني
در نتيجه، وجود لابشرط قسمي فيض منبسـط  
الهي است كه سعه و اطلاق آن فقـط در محـدودة   
مخلوقات نيست، اما اگر اطلاق آن فقط در مرتبـة  

م مخلوقات در نظر گرفته شـود فـيض مقـدس نـا    
اين فيض قلمرو اسماء و صفات ذاتـي را  . گيرد مي

دهد و در اين حـال فـيض اقـدس     هم پوشش مي
شود و گاه هر دو قلمرو فيض اقـدس و   ناميده مي

گيرد و در اين حال اعيان ثابته و  مقدس را دربر مي
از نظـر عرفـا نفـس    . گيرد اعيان خارجي را فرا مي
ت لا كه تعين نخسـت اس ـ  رحماني با وجود بشرط

شود و در واقع مقام احديت به واسطة اين  آغاز مي
/ 2: 1375جوادي آملـي،  : نك(شود  تعين ظاهر مي

بــه ايــن ترتيــب، عرفــان قــادر اســت ). 538-539
اي را ترسيم كند كه نه تنها نسبت بـه   وحدت ظليه

دو فيض اقدس و مقدس فراگير است، بلكه برتـر  
رد هاست، زيرا هرچه رنگ و صـبغة تعـين دا   از آن

گيرد كه هـيچ قيـدي او را    زير پوشش آن قرار مي
كند مگر قيد سريان و هيچ تعينـي در   همراهي نمي

همو، : نك(صحابت آن نيست مگر تقيد به انبساط 
1372 :52.(  
  

  جايگاه فيض منبسط در حكمت متعاليه -4
  فيض منبسط و مراتب وجود -4-1

به اشاره گذشت كه فيض منبسط از مباحـث مهـم   
ظري است و در ميان فلاسفه تنها ملاصدرا عرفان ن

هاي عرفا نكاتي را در ايـن زمينـه    با الهام از آموزه
وي . در دستگاه فلسـفي خـويش گنجانـده اسـت    

براي تبيين اين مطلب نخسـت، مراتـب وجـود را    
كند و در برخـي از آثـار خـود بـر اسـاس       بيان مي

سخنان عرفا براي حقيقت وجود سه مرتبه در نظر 

كـه نظـر نهـايي وي در     با توجـه بـه ايـن   . گيرد مي
تر آن است كه گفتـه   وجود عقيدة عرفاست درست

  :شود براي حقيقت وجود سه اعتبار هست
اعتبار اول، عبارت است از حقيقتي كـه هرگـز   
متعلق به غير نبوده و به هيچ قيدي مقيد نيسـت و  

ايـن  . سزاوار است كه مبدأ كل ماسواي خود باشد
شـود   ه يا ذات احديت ناميده مياعتبار هويت غيبي
. بودنش ذات حـق تعـالي اسـت    و به جهت لاتعين

گـردد و در واقـع    تنزيه صرف به اين مرتبه بـازمي 
حقيقتي است كه هيچ اسم و رسمي ندارد و هرگز 

  .گيرد متعلق معرفت قرار نمي
اعتبار دوم، وجود متعلق به غير و مقيد به وصف 

شـيء ناميـده    زائد است كه اصطلاحاً وجود بشـرط 
شـود ماننـد    شود و به احكام محدود متصف مـي  مي

  .و ساير موجودات محدود عقول، نفوس، عناصر
اعتبار سوم، وجود منبسط و مطلقي اسـت كـه   
مقيد به قيد سريان و همچنـين فعـل واحـد الهـي     

اي كـه وجودهـاي مقيـد آثـار ايـن       است به گونـه 
تي و اند و اين وجود غير از وجود انتزاعي اثبا فعل

مفهوم عام و بديهي وجود است كـه از معقـولات   
-266/ 2: 1423شيرازي، : نك(ثانية فلسفي است 

: 1376؛ لاهيجي، 7-6: ب 1361؛ همو، 270، 268
اين اعتبـار در عبـارات ملاصـدرا بـه     ). 173-174
حـق  «، »نفـس رحمـاني  «هـاي مختلفـي چـون     نام

، »رحمـت واسـعه  «، »عـرش رحمـان  «، »بـه  مخلوق
ناميـده  ) ص( »حقيقت محمديـه «و » عنقا«، »هباء«

؛ 269، 267/ 2: 1423شـيرازي،  : نـك (شده است 
  ).422/ 5: الف 1361همو، 

وي بعد از بيان اعتبارات وجود، در بيان اولـين  
اولين چيـزي  «گويد  تجلي يا شأن خداي متعال مي

اسم و رسم حق ناشـي يـا متجلـي     كه از وجود بي
او بـه  شده است چيزي نيسـت جـز صـريح ذات    

اي كه همة اسماء و صفات جمالي و جلالـي   گونه
انـد و آن   او با احديت و فـردانيتش در آن منـدمج  

وجود منبسطي است كه به آن عماء و مرتبة جمـع  
و حقيقت الحقايق و حضرت احديت جمع گفتـه  
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شود و گاهي نيـز مرتبـة واحـديت و حضـرت      مي
). 270/ 2: 1423همـو،  (» شـود  الوهيت ناميده مـي 

در ايــن عبــارت مبــدأ فــيض منبســط را ذات وي 
لابشرط مقسمي و آن را با مقام احديت يا االله يكي 

به عبارت ديگر، احديت و واحديت . دانسته است
را جدا از فيض منبسـط لحـاظ نكـرده و بـر ايـن      

توان گفت وي آغـاز فـيض را از مرتبـة     اساس مي
اي كه گسترة آن  داند به گونه مي) اسم االله(احديت 

وي . گيـرد  م احديت و واحديت را نيز دربر ميمقا
ــور(» يكــاد زيتهــا يضــيء«در تفســير آيــة  ) 36: ن

مراد از زيت آن نفس رحماني و وجـود  «: گويد مي
منبسطي است كه از حق تعالي بر خلق افاضه شده 
و همان نوري است كه از او بر كالبد اشياء و پيكر 

تابيده زمين و آسمان در آغاز آفرينش و مقام ابداع 
ناميده شـده  » فيض اقدس«و در سلسلة بدء به نام 

  ).354/ 4: 1372همو، (» است
اما او در عبارت ديگري معتقد است كه واجب 
تعالي به لحاظ اسم االله كـه متضـمن همـة اسـماء     
است منشأ بـراي ظهـور فـيض منبسـط و وجـود      

بـه  . مطلقي است كه همة كمالات را بـه تبـع دارد  
الهي جامع ساير اسماء اسـت  تعبير وي اسم اعظم 

و فيض منبسط كه شأن و مظهر آن است به اعتبـار  
اسماء حسنائي كه مندمج در اسم اعظـم اسـت در   

ــب آن   ــه از مرات ــي ك ــودات خاص ــأثير   وج ــد ت ان
گذارد و مناسبت بين حق و خلق به اين اعتبـار   مي

وي در ). 271/ 2: 1423همو، : نك(شود  حفظ مي
ان را مقتضـي وجـود   برخي از عباراتش اسم رحم

؛ آشـتياني،  43: 1360همـو،  : نـك (داند  منبسط مي
بر اساس اين عبـارات، وي در عـين   ). 438: 1381

حــال كــه ذات حــق را وجــود لابشــرط مقســمي 
داند، فـيض وجـودي او را مظهـر اسـم االله يـا       مي

رحمان و بعد از تجليات ذاتـي حـق تعـالي يعنـي     
اي كـه   دانـد بـه گونـه    مقام احديت و واحديت مي

بـه نظـر   . متناسب بـا مرتبـة فـيض مقـدس اسـت     
رسد اين عبارت با عبارت قبل قابل جمع است  مي

توان مظهريت براي اسم االله يا رحمـان را   يعني مي

به اين معنا دانست كه فيض منبسط از همان مقـام  
االله يا رحمان آغاز شده و اين اسماي شريف مقـام  

 مبـدأ  كـه اسـم االله   انـد نـه ايـن    باطن فيض منبسط
حقيقي فيض منبسط باشد، زيرا بر اساس وحـدت  
شخصي تنها ذات حق تعالي مبدأ و منشـأ حقيقـي   

در نتيجه در حكمـت متعاليـه   . ت استهمة ظهورا
بر فيض منبسط و نفـس رحمـاني هـر دو عنـوان     

از آن . فيض اقدس و مقـدس اطـلاق شـده اسـت    
جهت كه در تعينات علمـي حـق موجـب ظهـور     

شـود از آن بـه فـيض اقـدس يـاد       اعيان ثابتـه مـي  
كنند و چون در جهان خارج دو وجود عينـي و   مي

فـيض مقـدس   رساند  ذهني اشياء را به حضور مي
/ 1: 1375جـوادي آملـي،   : نـك (شـود   ناميده مـي 

بر اين اساس ديدگاه ملاصـدرا بـا ديـدگاه    ). 531
عرفاي متقدم كه گسترة فيض منبسط را از احديت 

  .تر است دانند هماهنگ تا عالم ماده مي
گفتني است كه اين فيض در حكمـت متعاليـه   

و مقام انسان كامـل  ) (مطابق با حقيقت محمديه 
اولـين جلـوة بـاري    ) (حقيقـت محمـدي   . است

اي جز ذات الهـي   تعالي است كه بالاتر از آن مرتبه
نيست و ديگر موجودات به واسـطة او بـه ظهـور    

به تعبير شارحان حكمت متعاليه وجـود  . اند رسيده
اي اسـت كـه    رحمـت واسـعه  ) (روحاني پيامبر 

همان وجود منبسط و ملقب به حقيقـت محمديـه   
) ( است)ملاصدرا  ).189: 1375سبزواري،  :نك

را حقيقـت  ) (انسان كامل يـا حقيقـت محمـدي    
داند كه داراي جميـع مقامـات و همـة     واحدي مي

به عبـارت ديگـر، حقيقتـي    . مراتب وجودي است
است كه داراي شئونات و درجات مختلفي اسـت  
كه بر حسب هر مقام و شأني اسـمي خـاص دارد   

ن اسـاس تمـامي   بر اي). 98: 1419شيرازي، : نك(
موجودات در قوس نزول از تعينات نفس رحماني 

اند و در قوس صعود نيز حقيقت  و حقيقت ولايت
انسان كامل داراي جميـع مظـاهر و جـامع جميـع     

  ).97-94: 1379زاده آملي،  حسن(مراتب است 
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علاوه بر آنچه گفته شد، شايان ذكر اسـت كـه   
 آنچه ملاصدرا در ساير آثـارش بـر اسـاس قاعـدة    
الواحد در باب اولين مخلـوق گفتـه و آن را عقـل    
معرفي كرده است با اين سخن قابل جمع است كه 
ــاني   ــر ظــاهر شــده از او را نفــس رحم ــين ام اول

دانــد، زيــرا بــه گفتــة برخــي در نظــر عرفــا و  مــي
» اول ما صـدر «با » اول ما خلق«همچنين ملاصدرا 

اول مـا  «مقـدم بـر   » اول مـا صـدر  «تفاوت دارد و 
اي  مربـوط بـه مرتبـه   » اول مـا خلـق  «. است »خلق

است كه در آن تقدير و اندازه هست، در حالي كه 
حقيقت مطلق و بدون ماهيتي است » اول ما صدر«

يكـي از تعينـات آن در مرتبـة    » اول مـا خلـق  «كه 
، البته بـه تعبيـر   )86-84: همان: نك(طبيعت است 

حضرت امام، وجود منبسط را صـادر اول دانسـتن   
ن فلسفه و عرفان است و بنا بر عقيدة عرفا خلط بي

توان به وجود منبسط صادر گفت، زيرا صدور  نمي
و صادر و مصدر با ذوق عرفاني مطـابق نيسـت و   

ها صدور را عين ظهور دانسـته و در تحقـق بـه     آن
اردبيلـي،  : نـك (اند  يك هويت صرف الوجود قائل

به همـين جهـت ملاصـدرا    ). 203-204/ 2: 1381
تعبير صدور را بـه   اسفار 6از مرحلة  29در فصل 

» اول ما ينشأ من الوجود الحـق «كار نبرده و آن را 
جا غيـر از   كند منشئيت در اين ناميده و تصريح مي

عليت رايجي است كه مقتضي مباينت ميان علت و 
  ).270/ 2: 1423شيرازي، : نك(معلول است 

به گفتة وي آنچه حكما بر مبناي قاعدة الواحد 
اند سـخني   اند و صادر اول را عقل اول ناميده گفته

اجمالي است، زيرا اوليت عقل در مقايسه با ديگـر  
موجودات و تعينات متباين و مختلف الآثار به كار 
برده شده است و اوليت حقيقي نيست، زيرا عقـل  
اول در تحليل عقلي بـه وجـود و ماهيـت منحـل     

آن شود و در اثر اين تحليل نقـص و امكـان از    مي
و با توجه ) 271-270: همان: نك(شود  فهميده مي

كه در نظر دقيـق صـدور وجـود محـدود و      به اين
صاحب ماهيت از حقيقت وجـود كـه مطلقـاً غيـر     

: نـك (محدود و صرف الوجود است محال اسـت  

ــي،  ، ملاصــدرا حكــم )185-184/ 2: 1381اردبيل
كند كه اولين چيزي كه از حضرت حق متجلي  مي

مطلق منبسط است كـه مطلـق و    شده است وجود
بدون تعين است و به اعتبـار مراتبـي كـه دارد، در    

شـود، بـه    هر مرتبه با ماهيتي از ماهيات قرين مـي 
اي كــه عقــل اول نخســتين تعــين اوســت و  گونــه

نفوس و موجودات مثالي و مادي تعينـات بعـدي   
  ).74-73/ 2: 1375جوادي آملي، : نك(اويند 
 

  بسطهاي فيض من ويژگي -4-2
شـناختي ايـن فـيض كـه نقـش       هاي هستي ويژگي
  :اند از كننده در تبيين كثرت دارند عبارت تعيين

  اطلاق -4-2-1
. اسـت » وجود مطلق«يكي از اسامي فيض منبسط 

همان طور كه گذشت ملاصدرا قائل به سه اعتبـار  
) 1: گونه ناميده است ها را اين در وجود است و آن

وجـود  ) 2است،  وجود حق كه مطلق از هر قيدي
وجـود مقيـد كـه اثـر     ) 3مطلق كه فعل اوسـت و  

بـر ايـن   ). 189-188: 1388شيرازي، : نك(اوست 
اســاس، همــان طــور كــه ذات واجــب بــه اعتبــار 
احديت ذاتي منزه از اوصاف و اعتبـارات اسـت و   
به اعتبار مرتبـة واحـديت و اسـم جـامع االله همـة      
اسماء و صفات را واجـد اسـت، فعـل او نيـز كـه      

شود بـه حسـب حقيقـت     ناميده مي» وجود مطلق«
خود غير از ماهيات و اعيـان خـاص اسـت و بـه     
حسب مراتب ذاتي مشككي كـه دارد بـا ماهيـات    
مختلف قرين و هر ماهيتي از مرتبة خاصـي از آن  

بـه  ). 271/ 2: 1423همـو،  : نـك (شـود   انتزاع مـي 
ــات را    ــة تعين ــيض منبســط هم ــر، ف ــارت ديگ عب

ها همراه است و در عين حال  داراست و با همة آن
ها مقيد نيست تا عبـور از از قيـد    يك از آن به هيچ

در نتيجـه داراي اطـلاق   . آن براي او ممكن نباشـد 
: نـك (سعي و با همة موجودات مقيد همراه است 

بــه عقيــدة ). 177، 170/ 2: 1375جــوادي آملــي، 
ملاصدرا اين فيض بـه جهـت اطلاقـش در هـيچ     
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قدم و تقدم و تـأخر و  وصف خاصي از حدوث و 
شود، بلكه همة حقـايق   كمال و نقص محدود نمي

خــارجي از مراتــب و انحــاي تعينــات او آشــكار  
شـود،   شوند و او به تعدد موجودات متعدد مـي  مي

در نتيجه با قديم، قديم و با حـادث، حـادث و بـا    
معقول، معقول و با محسوس، محسـوس اسـت و   

كثرات قيد او يك از قيود ماهوي  در عين حال هيچ
ــت  ــك(نيس ــيرازي، : ن ــو، 268/ 2: 1423ش ؛ هم

1363 :41 .(  
  وحدت -4-2-2

همان طور كه گذشت در نظـر ملاصـدرا، صـدور    
بر اين اسـاس و  . »ظهور و تجلي«عبارت است از 

با توجه به سـنخيت ظـاهر و مظهـر، ذات خـداي     
متعال كه واحد و صرف الوجود است يك ظهـور  

ت ديگـر، صـرف   بـه عبـار  . بسيط خواهد داشـت 
الوجود با تمـام بسـاطت و عـدم تنـاهي خـويش      
ظهور كرده است و آنچه ظاهر شده يـك كمـال و   
يك جمال است كه تجلـي كـرده اسـت و غيـر از     
يك حقيقت نـوري واحـد كـه عبـارت از وجـود      

اردبيلـي،  : نـك (منبسط است چيز ديگري نيسـت  
در نتيجــه از واحــد بــه وحــدت ). 178/ 2: 1381

شـود كـه    يقـي ظلـي ظـاهر مـي    صرفه، واحـد حق 
وحدتي تبعي است و در عين يك بـودن، منبسـط   

به عبارت ديگر، ايـن فـيض   . بر همة كثرات است
در عين وحـدت همـة موجـودات متعـين را زيـر      

اي دارد  پوشش خود دارد و وحدتش چنان گستره
. توان براي آن شريك و دومي تصـور كـرد   كه نمي

د الهـي كـه   به تعبير ملاصدرا وحدت اين امر واح
ظل وحدت خداي متعـال اسـت وحـدت عـددي     
نيست، زيرا وحدت عددي مبدأ اعـداد و مخـتص   

پذيرند، در  به اموري است كه عروض كميت را مي
نتيجه اين فيض كه موجودي مجرد اسـت منـزه از   
پذيرش كميت اسـت و هرگـز مفـروض وحـدت     
عددي، نوعي و جنسي نخواهد بود، بلكه وحـدت  

حقيقي ظلي است، زيرا ظـل   آن اطلاقي و سعي و

ماننـد اسـت و    شـريك و بـي   واحدي است كه بـي 
وحدتي است كه جامع كثرت است و با تنزل خود 

شيرازي، : نك(شود  ها مي منشأ ظهور ديگر وحدت
  ). 405/ 2: 1374؛ همو، 267/ 2: 1423

  بساطت -4-2-3
: نـك (با توجه به اقسام بسيط در فلسـفة اسـلامي   

، بساطت فيض منبسط از )96-90/ 6: 1423همو، 
رغم نداشـتن   نوع تحليلي است، يعني اين فيض به

اجــزاي خــارجي و مقــداري، مركــب از وجــود و 
ماهيت نيز نيست و به اصطلاح فلسفي فوق تجرد 

كه فعل خداي  به عبارت ديگر، به اعتبار اين. است
متعال است تعين و حد دارد، اما همان طور كه در 

  1.ت نداردويژگي اطلاق گذشت ماهي
او اضافة اشراقي حق تعالي است و بـه جهـت   
وحدت و بساطت ذات خداي متعـال، وحـدت و   
بساطت دارد و بين او و ذات حق فرقي نيست جز 

كه عبـد اوسـت و همـان طـور كـه در مرتبـة        اين
واحديت وجود اسماي كمالي وحـدت را از بـين   

برد، اين وجـود منبسـط بسـيط هـم در عـين       نمي
ماء و صفات كمالي است، بـدون  بساطت واجد اس

كه وحدت و بساطت خود را از دست بدهد و  اين
كه كمال  هيچ تفاوتي با خداي متعال ندارد مگر اين

او تنزلي است و كمال مبدأ تام و فوق التمام است 
همـان طـور   ). 180-179/ 2: 1381اردبيلي، : نك(

كه متجلي در مرتبة ذات عين تمام كمالات اسـت،  
. مرتبة فعل نيز عين تمام كمالات است جلوة او در

در نتيجه متجلي به تمام هويت ذاتي خـود تجلـي   
كرده و جلوه به تمـام ذات، تمـام تجلـي اوسـت،     

بـودن علـم    بنابراين وجود منبسط در عـين معلـوم  
است و در عين مقدوربودن قدرت اسـت و چـون   
ظهور و عين ربط اسـت از خـود كمـالي نـدارد و     

ة كمالات حـق تعـالي اسـت    همة كمالات او جلو
همان طور كه وجود او جلوة وجود واجب اسـت  

  ).243-242/ 2: همان: نك(
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  سريان در عالم -4-2-4
مشخصة اصلي فيض منبسط كه آن را از ذات حق 

كند و عامل اصلي ظهـور كثـرات اسـت     متمايز مي
ايـن فـيض در   . تقيد آن به سريان و انبساط اسـت 
هـويتش سـريان   واقع تنزل وجود واجب است كه 

در مراتب وجود است و از طريق سـريان و تنـزل   
كيفيت سريان فيض . شود سبب حصول تعينات مي

منبسط مانند شـمول كليـات بـر جزئيـات شـمول      
مفهومي نيست، زيرا كلـي طبيعـي در ذهـن نقـش     

بندد در حالي كه حقيقت وجود، وجـود ذهنـي    مي
ندارد و همچنين شمول مفهومي ناشـي از ضـعف   

در تحصلش به چيزهايي نيازمند است كـه  است و 
ها مشتمل است، يعني وجـودي غيـر وجـود     بر آن

افراد نـدارد و در واقـع وجـود آن از افـراد انتـزاع      
شود و اگر شمول وجود هم مانند شمول كلـي   مي

آيد تحقـق وجـود بـه تبـع      بر جزئي باشد لازم مي
به عـلاوه شـمول وجـود بـر اشـياء      . ماهيات باشد
كل بر اجزاء هم نيست، زيـرا كـل از   مانند شمول 

اجزاء تشكيل شده است و هر يك از اجزاء نباشـد  
؛ 189-188: 1388شيرازي، : نك(كل نخواهد بود 

ــو،  ــو، 41: 1363هم ــه )267/ 2: 1423؛ هم ، بلك
سريان اين فيض به گونة شمول سعي و وجـودي  

اي كه با حضـور و ظهـور خـود بـه      است، به گونه
هــا رنــگ  دهــد و از آن اشــياء رنــگ واقعيــت مــي

نگرفتن او بدين معنـا نيسـت كـه     گيرد و رنگ نمي
گيـرد، بلكـه بـه ايـن      غيري هست و او رنگ نمـي 

معناست كـه بـا حضـور اطلاقـي او غيـري بـاقي       
نمايد چيزي جز ظهـور آن   ماند و آنچه غير مي نمي

در نتيجــه فــيض منبســط . مطلــق منبســط نيســت
ن با جهـان  مجموعة جهان امكان نيست، و رابطة آ

غير از رابطة كل و جزء و يا كلي و جزئـي اسـت   
ــي، : نــك( ــه ). 536، 177/ 2: 1375جــوادي آمل ب

تعبير ملاصدرا شمول و احاطة نفس رحماني نحوة 
خاصي از شمول است كه شـناخت آن جـز بـراي    

: نــك(عارفــان و راســخان در علــم ميســر نيســت 
و الفاظ و عبـارات از بيـان   ) 135: 1388شيرازي، 

ونگي آن قاصرند و دربارة آن فقط به تمثيـل و  چگ
: 1423همـو،  : نـك (توان سخن گفت  مانند آن مي

  ).8-7: ب 1361؛ همو، 268/ 2
به عقيدة وي در جريان تجلـي، ظهـور وجـود    

همـو،  : نـك (يابـد، نـه خـود آن     است كه بسط مي
ندادن ذات بر اشياء بـه   ، البته بسط)238/ 2: 1423

ــت م  ــدايي و بينون ــاي ج ــرات معن ــان ذات و كث ي
معيـت  «نيست، بلكه ذات در مرتبة فعل با كثـرات  

: نك(دارد » معيت قيومي«و در مقام ذات » سرياني
  ).123: 1372آشتياني، 

توان گفت ملاصدرا در قـدم اول   در نهايت مي
در توضيح تشكيك وجود و براي ترسـيم سـريان   
وجود تشكيكي، آن را به نفس رحماني در عرفـان  

كند و در قدم بعد با تصريح بـه وحـدت    تشبيه مي
هـاي وجـود    منزلة ويژگـي  شخصي وجود، آنچه به

تشكيكي مطرح شده بـود وصـف فـيض منبسـط     
داند، در نتيجه در نظر او واحد تشكيكيِ داراي  مي

سريان، جلوة واحد ذات حق تعالي يعني حقيقـت  
ألمَ «وي با توجه به آية شـريفه  . است) (محمديه 
الظِّـلَّ   ترََ إلَِى ر ـدم ـفَكي كفـيض  ) 45: فرقـان (» ب

دانـد كـه ممكنـات محـل      منبسط را ظل الهي مـي 
و ) 238/ 2: 1423شــيرازي، : نــك(انــد  ظهــور آن

كنيم ظهـور حـق    معتقد است هر آنچه ما درك مي
است كه از طريـق ظـل الهـي در ممكنـات ظـاهر      

توان گفت هر كـس هـر    بر اين اساس مي. شود مي
دربارة فيض اوست و هر كس هر چه گويد  چه مي
شناسد فيض او را شناخته است و هـر كـس    را مي

بـه عبـارت   . گويـد  به زباني سخن مـدح او را مـي  
ديگر، محدودة شناخت انسـان متعـارف شـناخت    
موجودات عالم به اندازة ظهور سـاية الهـي در آن   
است و دست بشر از شـناخت اصـل و مبـدأ ايـن     

  .ظهور همواره كوتاه است
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  گيري بحث و نتيجه
در حكمــت متعاليــه ذات خــداي متعــال حقيقــت 
لابشرط مقسمي و عليت به معنـاي تشـأن، تطـور    
مبدأ در ذات خود است و به معناي دوئيت حقيقي 
و جداشدن چيزي منفصل الهويه از او نيست و در 
. عــين حــال مقتضــي حلــول و اتحــاد نيــز نيســت

ربـط  ملاصدرا براي تبيين كيفيت پيدايش كثرت و 
ميان ذات و ظهورات با الهام از عرفا بحـث فـيض   

بـه عقيـدة وي فـيض    . كنـد  منبسط را مطـرح مـي  
منبسط اولين جلوه يا شـأن واحـد خـداي متعـال     

شـود و   است كه به ظهور آن كل ماسوا ظـاهر مـي  
اوليت آن به معناي اولي نيست كه ثاني و ثالث در 

  .برابر آن قرار گيرد
ــارة جايگــاه فــيض منبســط  در عرفــان دو درب

عرفــايي چــون ) 1: ديــدگاه عمــده مطــرح اســت
كـه فـيض    قونوي، جندي و فرغاني با توجه به اين

منبسط وجود لابشرط قسـمي اسـت آن را اولـين    
اي كـه تمـام    داننـد بـه گونـه    تعين حق تعالي مـي 

تجليات حق اعم از ذاتـي و فعلـي يعنـي از مقـام     
 ـ احديت تا عالم ماده در حيطة آن قرار مـي  د؛ گيرن

در نظر رايج عرفاني فيض منبسـط را حقيقـت   ) 2
دانند كه فقط در ساحت تجليات فعلي  واحدي مي

و تعينات خلقي سريان دارد و مـؤخر از تجليـات   
ذاتي يعني مقام احدي و واحدي اسـت و گسـترة   

در نظــر . آن از عــالم عقــل تــا عــالم مــاده اســت 
ملاصدرا عبـارات و اشـاراتي كـه بـا هـر دو نظـر       

شــود و عمومــاً  ســازگار باشــد ديــده مــيعرفــاني 
آيـد كـه ديـدگاه وي در بـاب      طور به نظر مـي  اين

وجود منبسط ديدگاه دوم است، امـا بـا توجـه بـه     
تر آن است كـه   تصريحاتي كه از وي نقل شد دقيق

در حكمت متعاليه ذات حق تعالي را داراي ظهـور  
واحدي بدانيم كه گسترة آن از اسم االله تـا كثـرات   

اين ظهور در عبارات . ده كشيده شده استعالم ما
و مقـام انسـان   ) (وي مطابق با حقيقت محمديه 

هاي آن كـه مؤيـد و مصـحح     كامل است و ويژگي
اطـلاق سـعي،   : تحقق كثرت است عبارت است از

در واقـع  . وحدت حقيقي ظلي، بساطت و سـريان 
هويت اين فيض انبساط و سريان است و از طريق 

  . شود حصول تعينات ميسريان و تنزلش سبب 
  
  ها نوشت پي

  

تعين و حد فـيض منبسـط در مقايسـه بـا خـداي      . 1
ريان و انبسـاط اسـت و   متعال تنها داشتن قيد س ـ

اين حد و تعين با حـدود كثـرات مقيـد تفـاوت     
حـدي   قيدي و بـي  اين قيد خود به نوعي بي. دارد

شـود   است و فقط وقتي با ذات حق سنجيده مـي 
توان از آن  شود و در نتيجه نمي محدود ناميده مي
بـه عبـارت ديگـر، ماهيـت از     . ماهيتي انتزاع كرد

ما فيض منبسط وجـود  شود، ا امور مقيد انتزاع مي
مطلق است و محدوديت آن فقط نسبت به خداي 

بر اين اساس، بايـد گفـت هـر امـر     . متعال است
داري محــدود اســت، امــا هــر محــدود و  ماهيــت

  .متعيني داراي ماهيت نيست
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